موضوع: انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)
رشته
حسابداري
بیان مسأله
يکي از روشهاي متداول تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي با استفاده از نسبت هاي مالي مي باشد. نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است. اين نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورت هاي مالي كه بر اساس روش حسابداري تعهدي تهيه شده اند، محاسبه و استخراج مي شوند. نسبت هاي مالي در يک دسته بندي کلي به پنج دسته تقسيم مي شوند: 1ـ نسبت هاي نقدينگي 2ـ نسبت هاي اهرمي 3ـ نسبت هاي فعاليت 4ـ نسبت هاي سودآوري 5ـ نسبت هاي سرمايه گذاري يامالکيت (بهرامفر و همکاران، 1384).
در دنياي رقابتي امروز، شرکت ها و سازمانهايي قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تري را نسبت به رقباي خود انتخاب نمايند و قادر به بروز رساني و تکميل کسب وکار بر مبناي نيازهاي بازار و ضرورت  هاي فناوري باشند. در واقع بررسي نسبت هاي مالي که يکي از روشهاي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي مي باشد خود بخشي از تحليل کسب وکار به شمار مي آيد. تحليل کسب وکار عبارت است از ارزيابي چشم انداز و ريسک هاي بنگاه به منظور اتخاذ تصميم در مورد کسب وکار آينده است. تصميم گيري هاي کسب وکار شامل موارد متعددي، از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسک اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و مذاکرات جبران خسارت است. از نظر عملياتي‌ نيز بحران را مي‌توان‌ به ‌صورت‌ يک‌ سيستم، تجزيه‌ و تحليل‌ کرد که‌ در آن‌ دو سري‌ عوامل‌ مختلف‌ يکي‌ محيط‌ و ساختار سيستم‌ و ديگري‌ عواملي‌ که‌ موجد بحران هستند، وجود دارد. تعيين‌ اينکه‌ کدام‌ يک‌ از عوامل‌ و عناصر تشکيل‌دهنده‌ سيستم‌ در مقابل‌ بحران آسيب‌پذيري‌ و تاثيرپذيري‌ بيشتري‌ دارد يکي‌ از وظايف‌ اوليه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ مديريت‌ بحران است. بنابراين مديريت بايد مستقيماً به موضوع بحران رسيدگي کند و شرايطي را که باعث وقوع بحران شدند را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا دوباره تکرار نشود. همه بحران ها مثل هم نيستند ولي با اين وجود داراي عناصرمشترکي هستند.
فضا و شرايط کسب وکار طي دو دهه‌ي اخير دچار تغيير و تحولات قابل ملاحظه‌اي شده ، که اين خود باعث ايجاد بحران در کسب وکار مي شود. بحران ها نيازمند تحليل و شناسايي عوامل ايجاد کننده هستند. تحليل کسب وکار عبارت از ارزيابي چشم انداز و ريسک هاي بنگاه يا سازمان  به منظور اتخاذ تصميم در مورد کسب وکار آينده است. تصميم گيري هاي کسب وکار شامل موارد متعددي، از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسک اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و مذاکرات جبران خسارت است. تحليل کسب و کار، با ارزيابي محيط کسب و کار، استراتژي ها و عملکرد بنگاه به مديران کمک مي کند تا تصميمات به جا و آگاهانه اي اتخاذ کنند،تا محيط کسب وکار دچار بحران نشود. يکي از مراحل اوليه تحليل کسب وکار عبارت است از: ارزيابي محيط کسب وکار و استراتژي هاي بنگاه، که خود شامل: محصولات و فعاليت هاي کنوني و آتي، بازارها، رقيبان، قيمت سهام بنگاه مزيت هاي بنگاه (از جمله مزيت هزينه ها) و بسياري موارد ديگر است. در اين خصوص نيزصورت هاي مالي، منبعي مطمئن جهت کسب اطلاعات مالي لازم براي تحليل کسب وکار به شمار مي آيند. صورت هاي مالي مشخص مي کنند که يک بنگاه منابع خود را چگونه به دست مي آورد (تامين مالي)، کجا و چگونه اين منابع را مصرف مي کنند (سرمايه گذاري) و از اين منابع تا چه حد کارآمد استفاده مي کنند (سوددهي عملياتي). براين اساس ، تحقيق حاضر بدنبال انتخاب و شناسايي نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است.
اهمیت و ضرورت مسأله
اجراي هر برنامه بزرگي، به پيش زمينه ها وآگاهي هاي مختلفي نياز دارد. اين قوانين در تمامي امور و فعاليت هاي زندگي صدق مي كنند. هر مجموعه تجاري يا فرهنگي، براي دست يابي به اهداف و جهت دادن فعاليت هاي خود به چارچوب ها و نظامي برنامه ريزي شده نياز دارد که با هدايت و کنترل آن ها در يک مقطع زماني، به مقصود يا همان هدف اصلي خود برسد. بنابراين براي پيش بيني بحران در فرآيند کسب وکار ، ابزارهايي لازم است که وجود اين بحران ها را شناسايي و قبل از اينکه اين بحران ها اتفاق بيافتند آنها را پيش بيني کند، که در اين تحقيق نسبت هاي مالي به عنوان ابزاري براي پيش بيني بحران هاي کسب وکار در نظر گرفته شده است و بدنبال آن است تا از اين طريق نسبت ها، بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را پيش بيني کند.
اهداف پژوهش
هدف کلي
ارائه الگويي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
اهداف ويژه
ـ بررسي درجه دقت الگوي استخراجي در پيش بيني بحران کسب وکار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
ـ بررسي نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران
هدف کاربردي
اين تحقيق درصدد آن است كه الگو هاي توسعه يافته با استفاده از نسبت هاي مالي را ارائه و توانايي پيش بيني آنها را ارزيابي نموده تا ذينفعان بتوانند با اتكا به قدرت پيش بيني اين الگو ها با اعتماد بيشتري اتخاذ تصميم نمايند .استفاده از ابزارهاي پيش بيني كه دربرگيرنده نسبت هاي مالي مي باشند، هشدار زودهنگام بحران کسب و کار است كه استفاده كنندگان به خصوص مديران و سرمايه گذاران و اعتباردهندگان  و تحليل گران مالي را قادر مي سازد كه به اقدامات پيش گيرانه و اصلاحي، تغيير تصميمات زيربنايي يا خط مشي هاي عملياتي، تعريف مجدد استراتژي ها و رويه ها دست زنند و با كاهش ضرر و زيان تخصيص منابع را بهبود بخشند.  سرمايه گذاران، تحليل گران مالي، بانکها، دولت، حسابرسان و ساير استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري براي ارزيابي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تصميم گيري در رابطه با خريد سهام اين شرکتها، اعطاي وام به اين شرکتها، ارزيابي عملکرد و اعلام تداوم فعاليت اين شرکتها مي توانند از نتايج آزمون الگوهاي بدست آمده در اين تحقيق استفاده کنند.
فرضیات یا سوالات پژوهش

سوالات تحقيق
سوال کلي: چگونه مي توان نسبت هاي مالي موثر در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در سازمان بورس اوراق بهادار را شناسائي نمود؟
سوال فرعي:  نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران به چه ميزان است؟
فرضيه ها
فرضيه اصلي:  نسبت هاي مالي ابزار مناسبي براي پيش بيني بحران کسب وکار مي باشند.
فرضيه فرعي:
1- نسبت هاي نقدينگي نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
2- نسبت هاي فعاليت نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
3- نسبت هاي سود آوري نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
4- نسبت هاي اهرمي نقش معني داري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي تحقيق

ارائه الگويي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
قلمرو مکاني تحقيق 
قلمرو مکاني تحقيق، بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و تمامي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  مي باشد.
قلمرو زماني تحقيق 
محدوده زماني تحقيق شامل 4 ساله، از سال  1386 تا 1389 مي باشد که بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده ها ي واقعي اين سالها انجام مي پذيرد . براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و ارتباط بين متغييرها برازش مي گردد .
تعریف واژگان:
· نسبت هاي مالي: نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است.
· بحران کسب وکار(بحران مالي) : بحران مالي در سطح شركت حاكي از آن است كه در ادبيات مالي، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در پرداخت بدهي و ورشكستگي استفاده گرديده است.
مرور منابع و پیشینه تحقیق:

تحقيقات داخلي
· تحقيقي توسط هاشمي و بهزادفر (1389)، تحت عنوان «ارزيابي رابطه محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و نسبت هاي مالي منتخب با قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اين پژوهش به ارزيابي رابطه اجزاي اقلام تعهدي و نسبت هاي مالي منتخب با قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. اين تحقيق، تحقيقي توصيفي است و براي گردآوري داده ها واطلاعات تحقيق از روش اسنادكاوي و رگرسيون استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه سود هر سهم مربوط ترين متغيرحسابداري به ارزش شركت است و بين دارايي هاي جاري و قيمت سهام رابطه اي معكوس وجود دارد.
· تحقيقي توسط خواجوي و همکاران (1389)، تحت عنوان «تكنيك تحليل پوششي داده ها مكملي براي تحليل سنتي نسبت هاي مالي»، هدف اين پژوهش معرفي تکنيک تحليل پوششي داده ها به عنوان روشي مکمل براي تحليل سنتي نسبت هاي مالي مي باشد. اين تحقيق، تحقيقي كاربردي است و از نوع شبه تجربي و رويكرد پس رويدادي  مي باشد. جامعه ي آماري اين پژوهش  شامل كليه ي شركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه تكنيك تحليل پوششي داده ها مي تواند مكمل خوبي براي تحليل سنتي صورت هاي مالي با استفاده از نسبت هاي مالي باشد.
· تحقيقي توسط پور حيدري و کوپايي حاجي (1389)، تحت عنوان «پيش بيني بحران مالي شرکت ها با استفاده از مدل مبتني بر تابع تفکيکي خطي»، اين پژوهش  به بررسي متغيرهاي حايز اهميت در پيش بيني بحران مالي و ورشکستگي شرکت ها پرداخته است و مهمترين متغير هاي مالي در پيش بيني بحران مالي را شناسايي کرده است. روش اين تحقيق روش شبه تجربي است. جامعه آماري تحقيق،  شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشدکه از سال 1380 لغايت 1386 در بورس فعال بوده اند. نمونه تحقيق متشکل از 90 شرکت و در دو گروه طبقه بندي شده اند. گروه اول متشکل از 30 شرکت داراي بحران مالي و گروه دوم متشکل از 60 شرکت  که فاقد بحران مالي بوده اند. در اين تحقيق توانايي پيش بيني مدل، با استفاده از اطلاعات شرکت هاي داراي بحران مالي و شرکت هاي فاقد بحران مالي ارزيابي شده است. نتايج  تحقيق نشان مي دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالي مي توان با استفاده از مدل با دقت نسبتاً بالا آن را پيش بيني نمود.
· تحقيقي توسط مازار يزدي، صفرزاده(1389)، تحت عنوان «بررسي توانايي نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران مالي: تحليل لاجيت»، اين تحقيق با استفاده از تكنيك هاي چندمتغيره آماري همچون رگرسيون لوجستيك، به بررسي نقش داده هاي حسابداري در ايجاد يك مدل به منظور پيش بيني بحران مالي بر روي نمونه اي متشكل از 279 شركتـ سال (104 شركت بحران زده و 175 شركت بدون بحران مالي) پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني1386ـ1382 پرداخته است. نتايج تحقيق نشان داد که مدل، توانايي پيش بيني بحران مالي را داشته و مي تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالياتي و سيستم بانكي كمك نمايند.
· تحقيقي توسط سليماني(1389)، تحت عنوان «ارزيابي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي براي شركتهاي ايراني»، اين پژوهش به بررسي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي در محيط اقتصادي ايران پرداخته است. نمونه هاي آماري تحقيق شامل 30 شركت موفق و 30 شركت ناموفق است كه از بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انتخاب شد. نتايج نشان داد كه اين الگوها، تفاوت معني داري در پيش بيني تداوم فعاليت شركتها دارند.
· اسکوئي (1388)، در پژوهشي با عنوان «دلايل ايجاد بحران و ارائه راهکارهايي براي مقابله با آن»، به بررسي موضوع پرداخته است. بر اساس نتايج بدست آمده، بحران اقتصادي که هم اکنون کشورهاي صنعتي را به شدت تحت تاثير قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهاي در حال توسعه رسيده است. ورشکستگي برخي بانکها و نهادهاي مالي که نتيجه طبيعي اين فرآيند است موجب اضطراب و نگراني در بازارهاي مالي و کاهش شديد اعتبارات ، رکود اقتصادي و افزايش بيکاري شد. در چنين وضعي، خانوارها نسبت به آينده اقتصادي نگران تر مي شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش مي دهند که اين امر، افت سطح فروش وکاهش سود بنگاههاي اقتصادي را به دنبال داشته و زمينه را براي کاهش سرمايه گذاري و افزايش بيکاري فراهم مي آورد و در يک کلمه بحران اقتصادي را تشديد مي کند.

· تحقيقي توسط راعي و فلاح پور (1387)، تحت عنوان «كاربرد ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني درماندگي مالي شركت ها با استفاده از نسبت هاي مالي»، اين پژوهش به بررسي كارايي استفاده از ماشين بردار پشتيبان در (SVM) پرداخته است.  در اين تحقيق نتايج مدل (SVM) در مقايسه با مدل آماري رگرسيون لجستيک  (LR) بررسي شده است. اين تحقيق، تحقيقي کاربردي است. جامعه آماري تحقيق شامل  شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نمونه مورد استفاده  در اين تحقيق متشكل از 80 شركت توليدي است. نتايج تحقيق  نشان مي دهد كه قدرت تعميم پذيري مدل(SVM)  بسيار  بالاتر از مدل (LR) است. همچنين، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه نسبت هاي مالي مي توانند پيش بيني كننده خوبي براي درماندگي مالي شركت ها باشند.
· تحقيقي توسط باقري وعموري (1387)، تحت عنوان «شناسايي و اولويت بندي نسبت هاي مالي اثرگذار بر درآمد مشمول»، اين تحقيق به شناسايي و اولويت بندي نسبت هايي كه مي توانند با اثرگذاري بر درآمد مشمول ماليات در تعيين ريسك اظهار نامه هاي موديان نقش اساسي ايفا کنند پرداخته است. دراين پژوهش با توجه به ماهيت تحقيق از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) نسبت هاي مالي که شامل نسبت هاي( نقدينگي و فعاليت و اهرمي و سودآور وبازار وساير) مي باشد اثرگذار بر درآمد مشمول ماليات از نظر پرسش شوندگان اولويت بندي مي شوند. اين تحقيق بر مبناي هدف، تحقيق کاربردي است. در اين تحقيق تعداد جامعه با تعداد نمونه يکسان است. روش جمع آوري اطلاعات وداده ها در اين تحقيق از طريق مطالعه کتب، مقالات، منابع لاتين و همچنين از پرسشنامه استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که تعيين ريسك اظهارنامه هاى موديان و انتخاب آنها براى حسابرسى مالياتى، بر نسبت ها و معيارهايى تأكيد مي کند كه رابطه بيشترى با سود واحد اقتصادى دارند. 
· تحقيقي توسط کرمي و همکارانش (1385) ، تحت عنوان «بررسي روابط خطي و غيرخطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، در اين تحقيق روابط خطي و غيرخطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام در بورس تهران براي سال هاي 1377 تا 1382 مورد بررسي قرار داده شده است. نسبت هاي مورد بررسي سه گروه نسبت هاي بدهي، سودآوري و بازار را شامل مي شود. اين تحقيق، از نوع تحقيق توصيفي است كه  براي آزمون وجود رابطه بين متغيرها و معني دار بودن مدل هاي برآورد شده از تحليل رگرسيون استفاده کرده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. اطلاعات وداده هاي اين تحقيق از طريق سايت هاي بورس، نرم افزارهاي تدبير پرداز، پارس پورتفوليو، و دنا سهم جمع آوري شده است. نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه خطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام است.
· تحقيقي توسط نمازي و رستمي (1385)، تحت عنوان «بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اين تحقيق به  بررسي و تجزيه و تحليل رابطه نرخ بازده سهام و نسبت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. اين تحقيق، تحقيقي توصيفي از نوع  همبستگي است، و براي آزمون فرضيه ها از روش رگرسيون چند متغيره وآزمون دوربين – واتسون استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق را كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكيل مي دهد. در اين تحقيق اطلاعات وداده ها در دوره زماني 1378 تا 1382 بررسي شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که ميان کليه نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام رابطه معنا دار وجود دارد.
· تحقيقي توسط بهرامفر وهمکارانش (1384)، تحت عنوان «بررسي رابطه بين نسبت هاي نقدينگي سنتي و نسبت هاي حاصل از صورت جريان وجوه نقد جهت ارزيابي تداوم فعاليت شركت ها»،  اين تحقيق به بررسي ارتباط بين نسبت هاي نقدينگي سنتي (تعهدي) و نسبت هاي مالي حاصل ازصورت جريان وجوه نقد (نسبت هاي مخارج سرمايه اي) پرداخته است. اين تحقيق بر مبناي هدف، تحقيقي تحليلي و توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. اطلاعات و داده هاي اين پژوهش از طريق مشاهده و بررسي اسناد و مدارك (صورت هاي مالي شركت ها) جمع آوري شده است. جامعه آماري تحقيق شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. دوره زماني تحقيق محدود به سال هاي ۱۳۷۶ الي ۱۳۸۰ است. نتايج تحقيق بيان گر آن است که بين نسبت هاي نقدينگي سنتي (تعهدي) و مخارج سرمايه اي، همبستگي معني داري وجود ندارد و ارايه آن ها در کنار يكديگر، تصويري روشن تر از برقراري فرض تداوم فعاليت يک واحد تجاري ارايه مي كند. 
· تحقيقي توسط سليماني اميري (1381)، تحت عنوان «بررسي شاخص هاي پيش بيني كننده ورشكستگي در شرايط محيطي ايران»، اين تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون چندگانه و اطلاعات 30 شركت سالم و  30 شرکت ورشكسته، مدلي جهت پيش بيني بحران مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه داده است و آنرا تا سه سال قبل از بحران مالي مورد آزمون قرار داده است، كه نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن است كه مدل مزبور در يك، دو و سه سال قبل از بحران مالي، به ترتيب 95%، 83 %،  95% كل نمونه را به طور صحيحي طبقه بندي نموده است.
تحقيقات خارجي
· تحقيقي توسط لين و همکاران
 (2011)، تحت عنوان «انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار»، اين تحقيق به بررسي پوشش وسيع تري از ويژگي هاي مالي، يعني نسبت هاي مالي پرداخته است. روش هاي استخراج تحقيق از معادن داده ها اعمال شده است. جامعه آماري تحقيق شناسايي 5 نسبت هاي مالي مفيد ، که نرخ ماليات دو نفر از آنها و مستمر چهار EPS سه ماهه قبلاً بي اطلاع هستند مي باشد.اين تحقيق از نوع تحقيق تجربي مي باشد.
· تحقيقي توسط ديميترپولس و استريو
 (2009) ، تحت عنوان «ارتباط صورت هاي مالي با ارزش و اثرآن ها بر روي قيمت سهام»، اين تحقيق به بررسي 101 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و براي يك دوره زماني 10 ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدي، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصي از دستكاري در صورت هاي مالي را بر قيمت سهام پرداخته است.  نتايج تحقيق حاكي از آن است كه متغير حسابداري سودآوري مربوط ترين متغير است هرچه مديران در دارايي هاي جاري كمتر  سرمايه گذاري كنند، اثري بهتر بر روي قيمت سهام آن ها خواهد داشت. 
· هول
(2007)، به بررسي تاثير سيكل تجاري شركتها بر احتمال ورشكستگي آنها پرداخت. اين تحقيق كه بر روي نمونهاي از شركتهاي نروژي صورت گرفت، از مدل رگرسيون لوجستيك بهره مي جست. نتيجه تحقيق اين بود كه شكاف توليد ناخالص داخلي، عرضه پول، شاخص توليد، و تعدادي از متغيرهاي مالي، پيش بيني كننده هاي خوبي از احتمال وقوع ورشكستگي در بين شركتهاي نروژي مي باشند.
· وانگ و لي
(2007)، با استفاده از تكنيك شرايط حاد به پيش بيني بحران مالي شركت هاي چيني پرداختند. محققين دريافتند كه نسبت رشد سرمايه، نرخ بازده داراييها، سود هر سهم، پوشش بهره، ضريب تمركز مالكيت، حاشيه سود خالص، نسبت سود انباشته و گردش داراييها از توانايي بالايي براي تمايز شركت هاي بحران زده از ساير شركتها برخوردارند.
· تحقيقي توسط وردي
(2006)، تحت عنوان «به بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي وكارايي سرمايه گذاري»، در نمونه اي متشكل از 38062 مشاهده (شركت سال) در طي سال هاي 1980 تا 2003 پرداخت. وي كيفيت گزارشگري مالي ر ا با استفاده از مدل جونز و از طريق نماگر كيفيت اقلام تعهدي بررسي نمود و نشان داد كه شاخص هاي كيفيت گزارشگري مالي هم با سرمايه گذاري كمتر از حد و هم با سرمايه گذاري بيش از حد رابط هاي منفي دارد. گذشته از اين نتايج، وي دريافت كه ارتباط ميان كيفيت گزارشگري ما لي با سرمايه گذاري بيش از حد براي شركت ها يي كه داراي مانده وجه نقد بيشتري هستند و سرمايه گذاران پراكنده اي دارند، بسيار قوي است كه اين امر خود به اين نكته اشاره دارد كه كيفيت گزارشگري مالي عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از مشكلات نمايندگي ودر نتيجه هزينه هاي سهام داران براي نظارت و پايش مديريت را كاهش داده، به گزينش صحيح پروژه ها منجر مي گردد. وي همچنين نشان داد رابطه كيفيت گزارشگري مالي با سرمايه گذاري كمتر از حد براي شركت هايي كه با محدوديت در امر تامين مالي مواجه بوده اند، قويتر است. در نهايت، محقق در اين پژوهش اثبات مي كند كه رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي(كيفيت اقلام تعهدي) و كارايي سرمايه گذاري براي شركت هاي داراي محيط هاي اطلاعاتي با كيفيت پايين، قويتر است.
· تحقيقي توسط ادنان عزيز (2006)، که در آن مدل هاي مختلف پيش بيني ورشكستگي را در يك سال قبل از ورشكستگي مقايسه نموده و با تحليل نتايج( 46 تحقيق،43  مقاله، يك گزارش فني و دو مقاله پرسش و پاسخ) و بررسي 89 شركت به اين نتيجه رسيدند كه 60% از مطالعات انجام شده از نسبت هاي مالي بعنوان متغيرهاي توصيفي تحقيقات خود استفاده نموده اند و  7% از اطلاعات جريانات نقدي و 33% مابقي تركيبي از نسبت هاي مالي و ساير متغيرها همچون متغيرهاي اقتصاد خرد و كلان و خاص صنعت و خاص شركت استفاده كرده اند كه اين يافته دال بر اعتبار محتواي اطلاعاتي حساب هاي شركت مي باشد.
· مين و لي
(2006)، از تكنيك ماشين يادگيرنده براي پيش بيني بحران مالي استفاده نمودند. محققين، همچنين نتايج تحقيق را با تكنيك هاي تجزيه و تحليل تمايزي چندگانه، تحليل رگرسيون لجستيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي مقايسه نمودند. با استفاده از 11 نسبت مالي به عنوان متغير مستقل، محققين دريافتند كه استفاده از تكنيك ماشين يادگيرنده در مقايسه با ساير روشها نتايج بهتري دارد در ضمن درصد صحت پيش بيني براي نمونه كنترل بين 71 تا 83 درصد گرديد.
· تحقيقي توسط شين و همکاران
 (2005) تحت عنوان «استفاده از ماشين بردار پشتيباني در مدل پيش بيني ورشکستگي»، که در اين تحقيق با استفاده از ماشين بردار پشتيبان، مدلي را براي پيش بيني ورشكستگي مطرح كردند. آنها عملكرد مدلشان را با عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي مقايسه نمودند. مطالعه آنها نشان داد كه ماشين بردار پشتيبان هم از نظر تعميم پذيري و هم از نظر دقت كلي مدل، عملكرد بهتري دارد. براي انجام اين پژوهش، آنها از 10 نسبت مالي بين سالهاي 1996ـ 1999 استفاده نمودند.
· تحقيقي توسط مين و لي (2005)، تحت عنوان «پيش بيني ورشکستگي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان، با انتخاب بهينه پارامترهاي تابع هسته»، اين تحقيق با استفاده از ماشين بردار پشتيبان اقدام به طراحي مدلي براي پيش بيني ورشكستگي شركت ها کرده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که SVM نسبت به مدل هاي آماري سنتي، از عملکرد بهتري برخوردار است.
· فيلوسوفو و فيلوسوفو
 (2004)، با استفاده از 4 عامل توصيف كننده كميت و كيفيت بدهي شركت و توانايي پرداخت بدهي، تلاش نمودند تا به پيش بيني ورشكستگي پرداخته، همچنين زمان وقوع آن را نيز مشخص نمايند.  با استفاده از تحليل چندمتغيره مبتني بر تئوري تصميم آماري بر روي نمونه اي از شركتهاي روسي، محققين دريافتند كه افزايش افق زماني تاثير منفي بر بهبود پيش بيني هاي مدل دارد.
· تحقيقي توسط والاس
 (2004) که در آن يك مدل را با استفاده از روش شبكه هاي  عصبي طراحي كرده است. در اين مدل از مقادير نسبت هاي مالي كليدي كه در مطالعات ورشكستگي گذشته بعنوان بهترين نسبت ها گزارش شده بودند، استفاده گرديده است. نسبت هاي استفاده شده وي عبارتند از: سرمايه در گردش به كل دارايي ها، جريان هاي نقدي به كل دارايي ها، سود خالص به كل دارايي ها، كل بدهي ها به كل داراي ي ها، دارايي هاي جاري به بدهي هاي جاري، دارايي هاي سريع به بدهي هاي جاري. مدل والاس داراي دقت كلي 94 درصد بود و 65 نسبت مالي مختلف را در مطالعات گذشته بررسي كرده است.
· نئوفيتو و مارمولينرو
(2003)، با استفاده از تكنيك مقياس بندي چندبعدي به پيش بيني بحران مالي شركتها بر روي نمونهاي از شركت هاي انگليسي پرداختند. محققين دريافتند كه نقشه هاي مقياس بندي چندبعدي از توانايي زيادي براي تمايز شركتهاي ورشكسته از شركتهاي غيرورشكسته برخوردارند.

· تحقيقي توسط اولسون
 (1980)، تحت عنوان «الگوي لگاريتمي جهت پيش بيني ورشکستگي»، اين تحقيق به بررسي چهار عامل اصلي براي احتمال ورشکستگي شرکت ها مي پردازد. اين چهار عامل شامل اندازه يا بزرگي شرکت، مقياس هايي از فشار مالي شرکت، معيارهاي عملکردومعيارهاي تفکيکي شرکت بوده اند. او براي معيارهاي ذکر شده نُه نسبت مالي انتخاب نموده است.
جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 
با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند. 
روش تحقیق:

بر اساس هدف، پژوهش​هاي علمي را مي​توان به سه گروه بنيادي، کاربردي و عملي تقسيم نمود. پژوهش​هاي کاربردي با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که از طريق پژوهش​هاي بنيادي فراهم شده، براي رفع نيازمندي​هاي بشر و بهبود و بهينه​سازي ابزارها، روش​ها، اشياء و الگوها در جهت توسعة رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي مورد استفاده قرار مي​گيرند (حافظ​نيا،1382). 
بر اساس نحوه گردآوري داده​هاي مورد نياز، پژوهش​هاي علمي را مي​توان به دو دسته کلي آزمايشي و توصيفي تقسيم کرد. در پژوهش آزمايشي به منظور برقراري رابطه علّي ـ معلولي ميان دو يا چند متغير از طرح​هاي آزمايشي استفاده مي​شود. پژوهش توصيفي شامل مجموعه روش​هايي است که هدف آنها توصيف شرايط يا پديده​هاي مورد بررسي است. اجراي پژوهش توصيفي مي​تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم​گيري باشد. پژوهش توصيفي را مي​توان به پنج دسته؛ پژوهش پيمايشي
، اقدام پژوهشي
، پژوهش پس​رويدادي
 (علّي مقايسه​اي)، بررسي موردي
 و پژوهش همبستگي
 تقسيم کرد (سرمد و همکاران، 1385).
براي بررسي توزيع ويژگي​هاي يک جامعه آماري، روش پژوهش پيمايشي به کار مي​رود و هدف از پژوهش اقدام پژوهشي، توصيف شرايط يا پديده​هاي مربوط به نظام آموزشي مي​باشد. در پژوهش پس​رويدادي، پژوهشگر با توجه به متغير وابسته به بررسي علل احتمالي وقوع آن مي​پردازد، به عبارت ديگر اين نوع پژوهش گذشته​نگر بوده و سعي دارد از علت به معلول برسد. پژوهشگر در مطالعه موردي به بررسي يک مورد پرداخته و آن را از جنبه​هاي مختلف بررسي مي​کند. در پژوهش همبستگي رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل مي​گردد. پژوهش​هاي همبستگي را مي​توان بر حسب هدف به سه دسته؛ مطالعه همبستگي دو متغيري، تحليل ماتريس همبستگي يا کواريانس و تحليل رگرسيون تقسيم کرد (سرم و همکاران، 1385).
اين تحقيق با توجه به هدف، تحقيقي کاربردي است. از لحاظ روش، يک تحقيق توصيفي (نيمه تجربي) از نوع همبستگي است. در اين تحقيق با استفاده از فنون رگرسيون لجستيک، مناسب ترين الگو براي پيش بيني ورشکستگي بر طبق شرايط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برازش مي شود.
جـامـعه آمـاري و حجم نمونه 
جامعه آماري اين تحقيق، کليه شرکت هاي پذيرفته شده طي سال هاي 1386 تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه تحقيق نيز شامل شرکت هايي با محدوديت هاي زير مي باشند:
1. داراي سال مالي منتهي به29 اسفند باشند.
2. جزء شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس باشند.
3. همه اطلاعات مورد نياز تحقيق براي شرکت هاي مورد نظر در دسترس باشد.
منظور از شرکت هاي توليدي شرکت هايي است که در زمينه هاي بازرگاني، خدماتي و مالي فعاليت نمي کنند. با توجه به تحقيق، نمونه در دو گروه مي بايست طبقه بندي شوند. گروه اول متشکل از شرکت هاي داراي بحران مالي و گروه دوم متشکل از شرکت هاي فاقد بحران مالي هستند. جهت انتخاب شرکت هاي داراي بحران مالي از پيش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. طبق ماده 141 قانون تجارت شرکت هاي ورشکسته شرکت هايي هستند که زيان انباشته آن ها بيشتر از 50 درصد سرمايه آن ها باشد. در اين تحقيق اگر شرکتي در سه سال متوالي مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد، ورشکسته تلقي مي شود و در غير اينصورت غير ورشکسته است. بر اين اساس هر يک از سال هاي 86 تا 89  بررسي و شرکت هاي مشمول و غيرمشمول ماده قانون 141 مشخص، سپس نمونه تحقيق مبني بر ورشکستگي در سه سال متوالي مشخص شده است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد که تعداد شرکت هاي توليدي ورشکسته پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 60 عدد مي باشد. سپس از ميان شرکت هاي توليدي باقي مانده با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي نيز  60 شرکت غيرورشکسته انتخاب گرديد. بنابراين نمونه تحت بررسي شامل 120 شرکت مي باشد. 
نحوه جمع آوري اطلاعات
براي محاسبه متغير هاي وابسته و مستقل تحقيق از اطلاعات صورت هاي مالي اعضاي نمونه استفاده شده است. براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق از نرم افزار ره آورد نوين استفاده خواهد شد.  بعد از جمع آوري داده ها در نرم افزار اکسل طبقه بندي و تجزيه و تحليل اوليه صورت خواهد گرفت و بعد از آماده شدن داده ها براي تجزيه و تحليل آماري و آزمون فرضيه ها از نرم افزار SPSS استفاده مي نماييم. در واقع مي توان اهم موارد انجام شده براي جمع آوري داده ها را بدين صورت بيان نمود:
1) بدست آوردن جامعه آماري و نمونه تحقيق
2) جمع آوري داده هاي مالي 
3) محاسبه متغير ها 
4) طبقه بندي متغير ها در قالب مدل تحقيق در فايل اکسل 
5) تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS
روش تجزيه و تحليل اطلاعات (آزمون فرضيه ها)
به منظور بررسي صحت تفکيک دو نمونه شرکت ورشکسته و غير ورشکسته بر اساس ماده 141 قانون تجارت، از آزمون F براي مقايسه ميانگين متغيرهاي مستقل الگوها در دو نمونه ورشکسته و غيرورشکسته استفاده مي کنيم. فرضيات مطرح شده براي آزمون ياد شده به صورت زير است:
H0 : M1 = M2
H1 : M1 ≠ M2
در اين آزمون ادعا شده است که ميانگين متغيرهاي مستقل الگوها در دو نمونه ورشکسته و غير ورشکسته تفکيک شده به وسيله ماده 141 با هم برابر نيستند.
براي بررسي صحت تفکيک دو نمونه ورشکسته و غير ورشکسته که به وسيله پيش فرض انجام شده، ابتدا به بررسي دو گروه از نظر متغيرهاي مستقل الگوي تحقيق مي پردازيم. در اين آزمون، اين موضوع بررسي مي گردد  که آيا ميانگين مقادير متغيرهاي مستقل الگو((X1-X2-X3-… در سال هاي 86 تا 89 در دو نمونه ورشکسته و غير ورشکسته با يکديگر برابرند؟ اين بررسي به جهت آزمون دونمونه متفاوت بر اساس معيار پيش فرض انجام خواهد شد. به عبارت ديگر بررسي مي شود که آيا تفکيک دو نمونه به وسيله پيش فرض از لحاظ آماري هم تأييد مي شود؟

برازش الگو با استفاده از روش رگرسيون لجستيک
در بررسي الگوها با استفاده از رگرسيون لجستيک، ورشکستگي به عنوان متغير وابسته تعريف مي شود که دو گروه شرکت ورشکسته و غير ورشکسته به ترتيب با 0 و 1 در نظر گرفته مي شوند. روش انجام رگرسيون لجستيک به سه روش اينتر، پيش رونده و پس رونده و بک وارد است. در روش اينتر تمامي متغيرهاي مستقل به طور همزمان وارد رگرسيون مي شوند. در روش پيش رونده گزينش متغيرها به صورت مرحله اي با افزايش متغيرها در هر مرحله است و در ابتدا متغيري که بيشترين مقدار آماره F را دارد، وارد رگرسيون مي شود. در روش پس رونده گزينش متغيرها به صورت مرحله اي با کاهش متغيرها در هر مرحله است و ضرايب رگرسيوني برآورد مي شود.
· آزمون معني دار بودن همبستگي براي گزينش الگوي مناسب
يکي از شرط هاي لازم براي دقت نتايج به دست آمده با روش رگرسيون لجستيک، فقدان همبستگي ميان متغيرهاي مستقل الگوهاست. بنابراين براي گزينش روش صحيح، نياز به آزمون همبستگي ميان متغيرهاي مستقل الگوهاست.
· نحوه محاسبه ضرايب متغير هاي مستقل در رگرسيون لجستيک
هر چند در رگرسيون لجستيک ضرايب متغيرهاي مستقل مانند رگرسيون چند متغيره برآورد مي شود ، ليکن نحوه برآورد آن کاملاً  متفاوت است . در رگرسيون چند متغيره از روش حداقل مربعات
 استفاده مي شود . در اين روش مجموع مجذور اختلاف بين مقادير واقعي و مقادير پيش بيني شده متغير وابسته حداقل مي گردد . در رگرسيون لجستيک بدليل طبيعت غيرخطي تبديل لجستيک از روش ديگري که حداکثر درستنمايي
  نام دارد ، استفاده مي شود . 
با اين حال روش برآورد ضرايب هنوز از بسياري جهات شبيه رگرسيون معمولي است . البته لازم است که در رگرسيون لجستيک نيز در صورتي که نسبت شانس
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 قابل محاسبه باشد ، مي توان از روش حداقل مربعات استفاده نمود ، اما در ساير موارد مي توان ضرايب مدل لاجيت را به روش عمومي حداکثر درستنمايي برآورد نمود . ( عرب مازار 1366)
همانطور که ذکر شد در رگرسيون لجستيک متغير وابسته يک متغير دو حالته (0 و 1) است که مقدار صفر و يک را به خود اختصاص مي دهد . اگر فرض کنيم که Y متغير تصادفي باشد که مي تواند مقادير صفر و يک را اختيار نمايد در اين صورت احتمال وقوع Y را مي توانيم به شکل رابطه زير در  نظر بگيريم :
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که در آن 
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بردار سطري ضرايب و x بردار ستوني متغير هاي مستقل است . روابط فوق را مي توان به صورت زير در نظر گرفت :
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رابطه فوق، رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و لگاريتم نپرين نسبت بخت را نشان مي دهد .  چون معمولاً نمي توان نسبت بخت و به تبع آن لگاريتم آنرا بطور مستقيم محاسبه نمود لذا ضريب مورد نظر از روش حداکثر درستنمايي قابل برآورد خواهد بود. بر اين اساس اگر هر مشاهده را يک آزمون برنولي فرض نمائيم که در اين صورت براي مشاهده 
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 ام رابطه زير را خواهيم داشت:
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که در آن 
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 احتمال وقوع پيشامد مورد نظر در مشاهده 
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 نيز مقادير متغير تصادفي است که مي تواند برحسب مورد صفر ويا يک باشد (يک براي وقوع و صفر براي عدم وقوع پيشامد ) .
با فرض اينکه 
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 مشاهده مستقل باشد در اين صورت تابع درستنمايي به شرح رابطه زير خواهد بود :
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حال با جايگذاري 
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 از رابطه صفحه قبل در اين رابطه به رابطه زيرمي رسيم:
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با گرفتن لگاريتم طبيعي از رابطه فوق خواهيم داشت :
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بدين ترتيب برآورد ضرايب مستقل ( يعني بردار
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) از طريق حداکثر کردن رابطه فوق بدست مي آيد که توسط مشتق گيري نسبت به هريک از ضرايب متغير هاي مستقل و مساوي صفر قراردادن هر يک از مشتق ها محاسبه مي گردد . البته معادلات مزبور جواب تحليلي ندارند و حل دستگاه معادلات مزبور از طريق روش نيوتن ـ رافسون
 ميسر مي گردد .

· آزمون معني دار بودن ضرايب
در رگرسيون لجستيک مانند رگرسيون معمولي معني دار بودن ضريب يک متغير را مي تون با اين فرض آزمون کرد که صفر بودن ضريب مزبور هيچ تاثيري در ميزان احتمال موفقيت متغير وابسته نمي گذارد . در رگرسيون معمولي آزمون معني دار بودن ضريب يک متغير مستقل از طريق آماره 
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 انجام مي شود ، اما در رگرسيون لجستيک از آماره ديگري به نام آماره والد
 استفاده مي شود . آماره والد براي هر يک از ضرايب همچون رگرسيون معمولي نشان دهنده معني داري ضريب مربوط است . آماره والد براي ضريب 
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برابر است با :
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اين آماره داري توزيع کاي دو با 1 درجه آزادي است.(Whitehead j,2004)
·  تعيين ميزان نيکويي برازش مدل برآورد شده (ارزيابي کارايي مدل )
در رگرسيون لجستيک براي مقايسه کارايي چند مدل مختلف با يکديگر و يا نيکويي برازش يک مدل خاص آماره هاي متعددي مورد استفاده قرار مي گيرد که از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود  (Anderson,1984): 

· آماره کاي دو 
همانطور که توضيح داده شد در رگرسيون لجستيک از روش حداکثر درستنمايي براي تعيين ضرايب متغيرهاي مستقل استفاده مي شود. براي بررسي ميزان نيکويي برازش مدل برآورد شده ، روشي مشابه رگرسيون چندگانه بکار مي رود . بدين منظور دو فرضيه زير در نظر گرفته مي شود :
 H0  =مدل مفروض با داده ها تطابق دارد 
 H1  =مدل مفروض با داده ها تطابق ندارد 
واضح است که قبول فرضيه (عدم رد آن) ، زمانيکه مدل مفروض بر اساس ضرايب برآورد شده است مطلوب خواهد بود . آماره اي که براي آزمون فرضيه فوق بکار مي رود براساس تابع درستنمايي قسمت قبل ساخته مي شود. به واقع تابع درستنمايي، احتمال اينکه تمام مشاهدات از جامعه مورد نظر باشند را نشان مي دهد. براي آزمون فرضيه صفر مقدار تابع درستنمايي تحت تابع لگاريتم بصورت -2ln L  در نظر گرفته 
مي شود.
آماره -2ln L داراي توزيع کاي دو با n-q درجه آزادي است که در  آن n تعداد مشاهدات و q تعداد پارامتر هاي برآورد شده در مدل مي باشد . در نتيجه مدل دو نوع آماره بدست مي دهد ، يکي براي حالتي که تمام ضرايب به غير از مقدار ثابت صفر باشند که آنرا با (-2ln L)null نشان مي دهيم و مربوط به حالتي است که همه ضرايب مربوط به متغيرهاي مستقل صفر هستند . اين امر حاکي از بي اثر بودن متغيرهاي مستقل در توضيح مدل مورد نظر مي باشد. حالت ديگر مربوط به نتايج بدست آمده از برآورد ضرايب متغيرها مي باشد که با(-2ln L)Model  نشان داده  مي شود. بدين ترتيب با فرض توزيع کاي دو براي آماره اخير مي توان معني دار بودن آنرا در سطح 5% مورد آزمون قرار داد . بر اين اساس براي حالتي که مثلاً تمام ضرايب متغير هاي مستقل صفر است مي توان آماره (-2ln L)null را بعنوان آماره کاي دو با n-1 درجه آزادي (تعداد پارامترهاي مدل فقط مقدار ثابت است) تحت آزمون فرضيه به ترتيب زير در نظر گرفت .
H0  =مدل مفروض (صفر بودن تمام ضرايب متغيرهاي مستقل) با داده ها تطابق دارد.
H1  =مدل مفروض (صفر بودن تمام ضرايب متغيرهاي مستقل) با داده ها تطابق ندارد. 
در صورتيکه اين مقدار در منطقه رد آزمون قرار بگيرد فرض بي اثر بودن متغيرهاي مستقل مدل در سطح مثلاً 5% رد شده و مدل برازش شده معني دار خواهد بود . به همين ترتيب با در نظر گرفتن آماره     (-2ln L)Model به عنوان آماره کاي دو با n-k-1 درجه آزادي ( k تعداد متغيرهاي مستقل مي باشد ) مي توان مفروضات زير را مورد آزمون قرار داد :
H0  =مدل مفروض ( بر اساس ضرايب بدست آمده ) با داده ها تطابق دارد 
H1 =مدل مفروض (بر اساس ضرايب بدست آمده ) با داده ها تطابق ندارد 
در اين صورت اگر آماره مورد نظر در ناحيه رد در سطح معني داري 5% قرار نگيرد مدل برازش شده معني دار است . البته به صورت ديگري نيز مي توان براساس اختلاف آماره هاي مزبور يعني :
 (-2lnL)null - (-2lnL)model               ) LR (آماره
که داراي توزيع کاي دو با (n-1) - (n-k-1) = k درجه آزادي است ، معني داري کل مدل را مورد آزمون قرار داده و فرضيه هاي آزمون را به شرح زير در نظر گرفت :
 H0 = همه ضرايب برابر صفر است
 H1  =همه ضرايب غير صفر است 
بر اين اساس تاثير ورود متغير هاي مستقل در بهبود مدل سنجيده مي شود . در اين صورت اگر آماره مزبور در سطح 5% در ناحيه رد قرار گيرد فرضيه صفر مبني بر بي اثر بودن متغير هاي مستقل رد خواهد شد. 
پس بدين ترتيب در اين رگرسيون ، معني دار بودن ضرايب با آزمون کاي دو در هر مرحله براي تعيين متغيرها مشخص مي گردد ، مشروط بر اينکه متغيرها بتوانند از مدل حذف شوند .
نحوه عمل به اين شکل است که ابتدا مدل با متغيرهاي متعدد و با آمارهاي موجود که مي تواند به صورت سري زماني ، مقطعي و يا تابلوئي
 باشد برآورد و سپس متغيرهاي مستقل مناسب شناسايي و مدل نهايي تدوين و ضرايب مدل برآورد مي شود .
علاوه بر آماره هاي فوق برخي معيار هاي اطلاعاتي
,  بر اساس آماره -2lnL ، به منظور سنجش نيکويي برازش مدل رگرسيون لجستيک محاسبه مي شوند که از جمله آنها مي توان به معيارهاي زير اشاره نمود : 
· معيار آکائيک
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· معيار شوارتز
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· معيار هنان – کوئين
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در مورد انتخاب بهترين مدل از ميان چند مدل مختلف ، مدلي انتخاب مي شود که کمترين شاخص هاي اطلاعاتي را داشته باشد . به طوريکه 
[image: image22.wmf]l

 حداکثر لگاريتم تابع درستنمايي و
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 تعداد متغيرهاي مستقل و 
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 تعداد کل مشاهدات مي باشد .
اين سه معيار داراي توزيع نمونه اي نمي باشند و معمولاً نشان دهنده ميزان تطابق مدل هاي مختلف بر روي داده هاي يکسان هستند . بر اين اساس هرچقدر که مقادير اين آماره ها کوچکتر باشد ميزان تطابق بيشتر است .
  ـ آماره شبه 
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 و يا 
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مک فادن
آماره شبه
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 و يا 
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مک فادن
 براي رگرسيون لجستيک ، مشابه 
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 در رگرسيون معمولي است ، اين آماره به شرح رابطه زير است :
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مقدار اين آماره بين صفر و يک تغيير مي کند و خوبي برازش مدل را اندازه گيري مي نمايد . هرچه اين شاخص نزديک به يک باشد ميزان تطابق مدل با واقعيت بيشتر بوده و به عبارتي نيکويي برازش بيشتر است و بالعکس هرچه مقدار شاخص به صفر نزديک تر باشد نيکويي برازش کمتر خواهد بود.
آماره هاسمر ـ لمشو
در اين روش با استفاده از گروه بندي مشاهدات، مقادير پيش بيني شده توسط مدل با مقادير واقعي مشاهدات مقايسه مي شوند. اگر اختلاف ها بزرگ باشند، مدل رد شده و نشان دهنده اين است که مدل به خوبي برازش نشده است و در غير اينصورت مدل پذيرفته مي شود (عرب مازار، 1366).
معمولا و در اکثر نرم افزارها مشاهدات به 10 گروه مساوي تقسيم مي شوند. استفاده مناسب از اين روش مستلزم تعداد کافي مشاهدات است، بطوريکه در هر گروه حداقل بايد 5 مشاهده وجود داشته باشد. آماره هاسمرـ لمشو داراي توزيع کاي دو با K-2 درجه آزادي مي باشد (K تعداد گروه ها ست). خاطر نشان مي نمايد که توزيع کاي دو نسبت به تعداد نمونه حساس است. لذا زماني که تعداد نمونه خيلي بزرگ باشد تفاوت هاي کمي بين مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده از طريق اين روش نشان داده مي شود و آزمون معتبر است. 

از سوي ديگر علاوه بر آماره هاي فوق در رگرسيون لجستيک شاخص هاي ديگري به عنوان جانشين 
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 در رگرسيون معمولي نيز بکار مي رود . از آن جمله مي توان از شاخص نيگل کرک
 و شاخص 
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 کاکس و اسنيل
 نام برد .
· درصد صحيح بودن احتملات پيش بيني شده 
روش ديگري که براي بررسي کارايي مدل مورد استفاده قرار مي گيرد بررسي درصد صحيح احتمال هاي پيش بيني شده توسط مدل برازش شده مي باشد. به اين منظور ، اين احتمالات با حد آستانه ، که عددي بين صفر و يک بوده و معمولاً در بيشتر کارهاي عملي و نرم افزارها براي سهولت 5% در نظر گرفته مي شود مقايسه مي گردد، در اين صورت فرض مي شود که اگر احتمال هاي تخمين زده شده توسط مدل ، بالاتر و يا برابر حد آستانه باشد پيش آمد رخ داده و در غير اين صورت پيشامد رخ نخواهد داد.
با تعيين احتمالات به صورت صفر ( براي احتمال هاي پايين تر از حد آستانه) و يا يک ( براي احتمال هاي بالاتر از حد آستانه ) و مقايسه با مقادير واقعي صفر و يک هاي متغير وابسته، درصد پيش بيني هاي صحيح مشخص مي شود . بديهي است هرچه اين درصد بزرگتر باشد نشان دهنده پيش بيني صحيح تر و در نتيجه کارايي بيشتر خواهد شد . 
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